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جوانی عذب و معذب از دار دنیا یک خر داشت و آرزویی برای کسب همسر. 
فک و فامیل و آشنایانش در هر مجلس و میهمانی که او را می دیدند، سؤال 
می کردند چــرا جفتــی نمی گزیند؟ هنــوز تی شــرت های »به خــودم مربوط 
اســت« به بازار نیامده بود و جوان مجبوری می نشســت و برای یک یکشان 
توضیح مــی داد: »پول نــدارم«. آن هــا هم هر بار بعــد از توضیحــات جوان، 
می گفتند: »کاریت نباشــد، ما پشــتت هســتیم« و جوان هم هر بــار تعارف 
می کــرد و می گفت: »حــالا نــه و ...«. یک بار جــوان نگفت »حالا نــه و...«. 
گفت: » باشــه پس«. فک و فامیل نیــز گفتند: »تو برو ســلمونی بقیه اش با 
ما کاریت نباشــه«. جــوان رفت ســلمونی و با خیــال راحت به بلک ماســک 
و فیشــیال صورت تن داد. وقتی برگشت دید جشن و ســور مفصلی برایش 
گرفته اند. باغ تالاری عظیم را آذین بســته اند و میز پذیرایی و شــام مفصلی 
چیده اند. با اینکه خودش در سلمونی بود اما کلیپ عروسی اش را ساخته 
و روی پرده بــه نمایش گذاشــته بودنــد. روی میزها دســر و نوشــیدنی و ده 
غ روی ژله ســر  غذای مختلــف دیده می شــد و فامیل خوش و خــرم ران مر
می دادند توی گلو و ســیخ کبابی را لای ژامبون پوشَــن کرده و می لمباندند. 

گروه موسیقی زنده روی استیج بود و تیم آتش بازی در تکاپو.
جوان تــازه دامــاد با خــودش گفــت: »حقــا که چــه فــک و فامیــل عزیزی 
دارم«. همین که وارد شد، منتظر بود دســتش را در دست عروس بگذارند 
کــه یک دفعه جمــع شــاد و رقصــان فامیــل دوره اش کردند و همگــی باهم 
خواندند: خر برفت و خر برفت و خر برفت. داماد هم که شــاد و سرمســت 
بود همراه با آن ها زد و رقصید و خوانــد: خر برفت و خر برفت و خر برفت. تا 

خاموشی ستارگان این فضای لهو و لعب ادامه داشت. 
وقتی همه به خانه شان رفتند داماد خواســت تا عروس را سوار بر خر کند و 
به خانه ببرد، دید خری در کار نیست. حیران و پرسان دنبال خرش گشت. 
پیری او را دید و گفت: »مگر تو دیشــب تا صبح نمی خواندی خر برفت و خر 
برفت و خر برفت؟ خب خرت را فروختند و برایت عروســی گرفتند دیگر«. 
داماد با چشمانی گرد گفت: »با فروش یک خر چنین مراسم مجللی؟« پیر 
گفت: »خرت موتور tu5 داشت. البته وام هایی هم برای تسهیل در ازدواج 
شــما گرفتند که دفترچه قســطش در پاکت هدیه بهتان داده شده«. داماد 
که فکر می کرد همه بدبختی های مجردی اش تمام شــده و بعد از آن زندگی 
راحتی دارد، اما تازه باید قســط خیار و ســیب و ژله ای که در معده مهمانان 
اســت را بدهد گفت: »باشــه ولی ایــن ضرب المثل بیشــتر به شــادی بعد از 

امضای برجام می خورد نه توصیه به ازدواج ساده«.

وی در 21 بهمــن 1353 در حالتــی غیرمعلــوم چشــم بــه اصفهــان گشــود. 
عــده ای می گویند بــا پرچمی در دســت راســت، بنری در دســت چــپ و در 
حال راهپیمایی به دنیا آمــد و بعد از اینکه قابله تاریخ پیــروزی انقلاب را به 
او گوشزد کرد وی یک اسپری رنگ از جیبش درآورد و روی دیوار بیمارستان 

نوشت مرگ بر شاه. 
از همان نــوزادی بــه کارهای برقــی علاقه داشــت. جلــوی بقیه خیلــی آرام 
می خوابید و شــیرش را می خورد امــا به محض اینکه تنها می شــد قنداقش 
را باز می کرد و به ســمت وســایل برقی می رفت، آن هــا را باز می کــرد و دل و 
روده شــان را بیــرون می ریخــت. تلویزیون، رادیــو، یخچال، لباس شــویی، 

شیرآب، البته این آخری را برای اینکه بفهمد کدام واقعا سرد 
است کدام واقعا گرم باز کرده بود.

راهنمایی و دبیرستان را در جعبه ابزار سپری 
کرد. بــا اینکه پدرش رئیس بیمارســتان 

بود کسی به او دکتر شو بابا ببینه، چه 
دســت خط دکتری ای داری و دکتر 

بابا نگفت. پدرش بسیار مردمی 
جمــع آوری  بــه  خیلــی  و  بــود 
چرک کف دست معتقد نبود 
بــه همیــن خاطــر وی مجبور 
شــد به جــای انتخاب شــغلِ 
دانشــگاه  بــه  بابایــی،  پســر 
بــه  بــرود. در دانشــگاه هــم 

برق گرفتگی دچــار بود و آن را 
ول نمی کرد، به همین خاطر او 

را داخل رشــته ی مهندسی برق 
الکترونیــک هول دادند. دوســتان 

آخر کلاس ضمــن درآوردن زبان برای 
دوســتان اول کلاس، آقای نــون را الگوی 

خود قرار داده بودند، البتــه از این لحاظ که با 
نمره ی 5/14 هم می شود کارشناسی گرفت. وی تنبل 

نبود فقط خیلی اعداد و ارقام را تحویل نمی گرفت.
غ التحصیلی  در سن 22 ســالگی بعد از اتمام تحصیلش و انداختن کلاه فار
به ســمت بالا، برخــلاف تصــورات جامعــه راننده تاکســی نشــد و تنهــا با 2 
میلیون تومــان ســرمایه توانســت کار تولید را شــروع کنــد و اولیــن کارش 
ســاخت برانکارد اســتاندارد و حرفه ای بود. وی که ساخت وســایل مِیدین 
ایرانی زیر زبانش مزه کرده بــود، با تمام بی توجهی ها بــه کارش ادامه داد و 
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موفق شــد تخت های بیمارســتانی الکترونیکی که در آن زمان وارد می شــد 
را بســازد و به اولیــن تولیدکننــده ی led اتاق عمــل در ایران تبدیل شــود. 
مشــکل جو )به گفته ی همکارانش(، یک لحظه نمی توانســت بیــکار، یکجا 
بنشیند. همیشه دنبال مشکلات کشور بود تا پروژه ی جدید را تعریف کند. 
به جمله ی یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ســاخت یا پــدر هدف را در 
خواهم آورد اعتقاد زیادی داشت، به طوری که وقتی به هدف می چسبید تا 

به سرانجام نمی رسید ولش نمی کرد. 
با هدف پرکــردن چالــه چوله هــای کشــور در ســال 95 دســتگاه ایکس ری 
کانتینری، که آن زمان کشور با کمبودش مواجه بود را ساختند. دستگاهی 
که قله ی دســتگاه های امنیتی ورودی مرزها محســوب می شــد اما 
در کشور تولید نمی شــد. با گفتن آخیش به سمت طرح 
بعدی رفتند، طرحی که فقــط 3 کمپانی بزرگ دنیا 
در آمریکا، انگلیس و چین تکنولوژی ســاخت 
یــا  پرتودرمانــی  دســتگاه  داشــتند،  را  آن 
شــتاب دهنده ی خطی که در آن زمان با 
کلی منــت و چشــم نازک کــردن طرف 
وقتــی  تــازه  می شــد.  وارد  اروپایــی، 
قطعــات  یــا  می شــد،  خــراب  هــم 
نمی رسید یا با سرکوفت اینکه شما 
ایرانی ها چیز نگه دار نیستین، یا با 
جمله ی نــوچ نوچ نوچ یه دســتگاه 
نگــه  نمی تونــی  هــم  پرتودرمانــی 
داری، دیــر می رســید. داخلی هایــی 
کــه بخــش ســاخت ایــران مغزشــان 
فلج شــده و در هر شرایطی نمی توانند، 
ســعی کردنــد خیلــی وی و همکارانــش را 
در نســاختن ایــن محصــول همراهــی کنند 
اما آن ها با شــعار تکیــه می کنیم بر "تــوان خدا، 
نه توان خودمــان" در نهایت ســال 97 ایــن محصول 
را تولید کرده تا مشــت محکمی بر مغــز نمی توانیم ها بزنند و 

دهان طرف های خارجی را 180 درجه باز کنند.
او کــه تنهــا بــا 30 نفــر و در یــک ســوله ی اجــاره ای کارش را آغــاز کــرد حالا 
مدیرعامل شرکت بهیارصنعت، بزرگترین شرکت دانش بنیان کشور است 
که محصولاتش را صادر می کند. ســوپرمن عرصه ی تولیدات داخلی که رمز 
موفقیتش را اعتماد به متخصصان ایرانی و خلاقیــت در بازاریابی می داند، 

کسی نیست جز مهندس نوید نجات بخش.

اما با گذشــت چندین قســمت از ســریال، هنوز داســتان بــه نقطه اوج 
خود نرسیده و سکانس های حاشیه ای و خارج از مسیر اصلی آن باعث 
شده که داســتان به آن ثباتی که باید نرسیده باشــد. چنانچه در بعضی 
از قسمت ها، شخصیت های سریال لیسانســه ها، ساختمان پزشکان و 
برخی دیگر از سلبریتی ها، هرکدام در یک سکانس از سریال حضور پیدا 
می کنند و در انتها نیز از آنها بابت حضورشان در سریال تشکر می شود. 
چیزی که سریال را از قالب اصلی خود خارج می کند. در ابتدا شاید این 
روند تــازه و جالب به نظر آیــد. اما پس از تکــرار زیــاد آن، چنین تصوری 
به وجــود می آید که ایــن ســکانس ها صرفا جهــت اضافه کــردن دقایق 
پخش ســریال اســت و قصد دارد ضعف داستان را پوشــش دهد. حتی 
اگر مقصود صحــت از اضافه کردن این ســکانس ها ایجاد ســبک جدید 
و خلاقانه ای از فیلم ســازی باشــد، تکرار زیاد آن باعث شده که این ایده 
تبدیل به ایده ای سوخته شــود و صرفا باعث کندتر کردن روند داستان 

شده است. 
استفاده از شوخی مســئولان کیف  به دستِ ســریال لیسانسه ها و تکرار 
مجــدد آن در ســریال به همــان شــکل و قالب پیشــین و حضــور کوتاه 
بازیگران این ســریال که به آن اشــاره شــد، می توان تداعی بخش خالی 

بودن دست صحت در ساخت موقعیت جدید طنز نیز باشد.
از نقــاط قوت این ســریال می توان بــه اســتفاده از بازیگرانــی نه چندان 
نام آشنا به عنوان نقش های اصلی سریال اشــاره کرد. مجید یوسفی در 

نقش نیما و گیلدا ویشــکی در نقش آزیتا از جمله بازیگرانی هستند که 
تجربه تصویری چندانی ندارند اما به واســطه تجربه ای که در تئاتر دارند 

توانسته اند با بازی شان نمره قابل قبولی کسب کنند.
خاطــرات کودکی شــخصیت عموجلال و مدرســه پیرمردها توانســته 
موقعیت هــای طنــز جالبــی رقم بزنــد و ایــن نیز یکــی از نقــاط قوت 

سریال است.
فضای این سریال از جهتی یادآور فیلم »جهان با من برقص« ساخته ی 
دیگر ســروش صحت اســت. »مگه تموم عمر چندتا بهاره؟« راه و رســم 
»جهان با من برقص« را در پیش گرفته و به بیننده این را القا می کند که 

باید به سختی ها و مشکلات خندید و آن را جدی نگرفت.
این ســریال نیز مانند دیگر ســاخته های صحت، دارای شــخصیت های 
خاکســتری و با عادات جالب و اصطلاحــاً »رومخ« هســتند. به گونه ای 
که گاهی تصور می کنی در حال به تصویر کشــیدن دیوانه  خانه ای اســت 
کــه نمی دانی از حــرکات آنان باید بخنــدی یا حرص بخوری. بســیاری از 
رذیلت های اخلاقــی در مرز بیــن خندیــدن و حرص خوردن بــه تصویر 
کشــیده می شــود. تا جایی که به مرور شــخصیتی که چندین بار دست 
به دزدی می زند، تبدیل به شــخصیتی شــیرین و کاریزماتیک می شــود. 
تناقضاتــی در شــخصیت پردازی ها وجــود دارد کــه اگرچــه باعــث ایجاد 

موقعیت طنز شده اما درعین حال اخلاقیات را نیز زیر پا می گذارد.
وجه تمایز این ســریال با کارهای دیگر صحــت، ژانر فانتــزی آن و دنیای 

ماورایــی اســت که شــاهین، دیگــر شــخصیت داســتان در ذهــن خود 
ساخته است. البته داشتن ایرادات فنی از جمله ضعف در تصویرسازی 
و فضاســازی جهانی مــوازی و ماورایی، باعث شــده که چنــدان با اقبال 

خوبی مواجه نشود.
استفاده مکرر از موسیقی و ساز بین ســکانس های سریال ابزاری است 
که در لیسانســه ها و حتی جهان با من برقص هــم از آن بهره گرفته بود 
اما در این ســریال، به خوبــی از آن اســتفاده نشــده و تکرار زیــاد آن نیز 
می تواند باعث ســر رفتن حوصله ی مخاطب شــود. البته باید این نکته 
را ذکر کرد که جذاب بودن یــا نبودن این بخش تا حد زیادی به ســلیقه 

مخاطب برمی گردد و به طبع عموم مردم را نمی  تواند جذب کند.
غ از اینکه چه  به هر حــال این ســریال با همــه ایراداتی کــه دارد، فــار
کســی آن را ســاخته می توانــد نمــره قابل قبولی کســب کنــد. اما نام 
سروش صحت و ســابقه خوبی که او در ساخت سریال های طنز دارد 
باعث می شــود که توقع بیشــتری از او داشــته باشــیم. پیش از این، 
برخــی از منتقــدان سیاســت های صداوســیما، معتقد بودنــد که به 
دلیل برخی از محدودیت های این ســازمان، دســت ســروش صحت 
در ســاخت برخی از شوخی ها بســته است؛ اما بســتر پخش متفاوت 
این ســریال نیز نتوانســته کیفیت آن را حتــی از تولیداتــی که صحت 

برای صداوسیما داشته بالا ببرد.


